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« ویــژه نجاتگــران جمعیت هــال احمر اســتان فارس برگزار شــد. معــاون هلال احمر فــارس گفــت: این دوره  دوره آموزشــی تخصصی جســت‌وجو و نجات شــهری »آوار
آموزشی به منظور آشنایی بیشــتر نجاتگران با چگونگی برخورد با مصدومان و نجات آنان از زیر آوارهای ساختمانی در مواقع بحران و آشــنایی با تیم آن ‌است )آمادگی و 
نگهداری سگ‌های تجســس( و با توجه به اهمیت برنامه ریزی ، انتقال دانش و مهارت‌های امدادی برگزار شــد. در این دوره، آموزش‌های لازم امداد و نجات، آشنایی با 

تجهیزات و تریاژ ارائه شد.

هلال احمر فارس به فکر آموزش نجات شهری و آوار 31

هر غمی در دنیا می‌تواند به هزاران شکل 
خودش را نشان بدهد

آوار در چند نما
همه‌جــا تاریک شــده بــود، گرد‌و‌خــاک با هر نفســی 
کــه می‌کشــیدم می‌رفــت تــوی دهــان و دماغــم. 
حجــم  از  بتوانــم  شــاید  تــا  مــی‌زدم‌  دســت‌وپا 
کیســه‌هایی که رویم افتاده بود بکاهم و راه‌نجاتی 
پیدا کنــم اما حجــم کیســه‌ها بیشــتر از آن‌ بــود که 
بتوانم جا‌به‌جایشان کنم. دوستانم را صدا می‌زدم 
ولــی هیــچ صدایــی از هیچ‌کدامشــان درنمی‌آمــد. 
تصور می‌کردم آنها هم مثل من زیر حجم کیسه‌ها 
گیــر کرده‌انــد. هرچقــدر بیشــتر دســت‌وپا مــی‌زدم 
گردوخاک بیشــتری تو حلقــم می‌رفت و احســاس 
می‌کردم دارم خفه می‌شوم و تلاش‌هایم بی‌نتیجه 

بود.
پنج‌دختــر بودیم که هر روز خانه یکــی از دخترهای همســایه بازی می‌کردیم 
و دلیــل‌اش هم این بــود که خانــه اتاق‌هــای تو‌درتو داشــت که بــه‌درد بازی 
می‌خورد. طبقه‌پایین دو اتاق داشــت و پدر دوســتم تمام کیسه‌هایی را که 
برای مغازه‌اش بود تا ســقف و گوشــه اتاق‌ها گذاشــته بود و حــالا همه‌اش 
ریخته بود روی ما و من فکر می‌کــردم نمی‌توانم از زیر ایــن آوار بیرون بیایم 

و حتما خفه خواهم شد.
  

دوســتم زنگ زد با گریه که خانه‌ای؟ بیرون بودم. هر چه پرســیدم چی‌شده 
جواب نداد و گفــت بعدا با هم حــرف می‌زنیم. تازه ازدواج کــرده بود و ذهنم 
می‌رفت سمت این که حتما با شوهرش دعوایش شــده. دلم آرام نگرفت 
و بهــش پیــام دادم و گفتــم: نگرانــت شــدم چــی شــده؟ نوشــت: همه چی 

خراب شد، همه چی بینمون تموم شد. 
مفهــوم ایــن جملــه را می‌فهمیــدم. حــدودا ۴۰ســاله و بعــد از ســختی‌های 
فــراوان ازدواج کرده بود. حالا چند ماه نگذشــته همه‌چیز بهــم ریخته بود‌ و 
باور نمی‌کرد باید همه‌چیز را تمام کند. افکار منفی مثل زلزله آوار شــده بود 
روی ذهــن‌ و زندگی‌اش. فکــر می‌کرد باید طــاق بگیرد و ایــن خیلی اذیتش 
می‌کــرد؛ اینکه بعد از مدتهــا ازدواج‌کــرده‌ام و اگر این زندگی خراب شــود چه 
کنم؟ بقیه چــه فکر می‌کننــد؟ و همین فکرهای آوارشــده ذهنــش را نجات 

نمی‌داد.
  

 زن می‌گفــت: »از هــر طــرف محاصــره شــده‌ایم‌ و هــر لحظــه ممکــن اســت 
این ســیل آوار شــود روی جــان ‌‌و زندگی‌ما و همــه شــهر را ویران کنــد. از که 
کمک بخواهم نمی‌دانم. در میان این سیل دســتم به هیچ‌جا بند نیست. 
روحانی مســجد ایســتاده بود بالای پشــت‌بام امامزاده و روضــه می‌خواند. 
باران یکریز می‌بارید. داشــت از خیمه‌های امام‌حســین)ع( می‌خواند وقتی 
در محاصــره حرامی‌هــا بودنــد، بچه‌هــای ســرگردان، مــادران نگــران، بــدون 
مــردی کــه بتوانــد محافظــت کنــد. بچــه در بغلم بــود و نگاهــم به آســمان؛ 
خدایا بارانت را دوســت دارم اما می‌شــود کمش کنی؟ یک‌عده از ته روســتا 
می‌دویدنــد و یک‌عــده از ســر روســتا. آب داشــت از هــر طــرف بــه روســتا 
نزدیک‌تــر می‌شــد. می‌دویدنــد مثــل هاجــر در پــی رســیدن... روضه‌خــوان 
می‌خواند، حســین)ع( از دور ایســتاده و نگاه می‌کند. دلم شکست و رفتم 
بــالای پشــت‌بام. دختــرکان و پســربچه‌ها خــود را آغــوش کشــیده بودنــد و 
مضطرب نگاه می‌کردنــد‌، روضه‌خوان ادامه داد حســین از دور نگاه می‌کرد 
به زنان و دخترکان محاصره‌شده. زانوانم سست شــد نشستم و کودکم را 

به خودم فشردم. آب بی‌محابا می‌آمد‌ تا همه را ببرد به کجای؟ 
صــدای روضه‌خــوان در میان بــاران کم و زیــاد می‌شــد. حســین فرزندانش 
را بــه خــدا ســپرد... بــرای مــن می‌خوانــد؟ چــه کســی را داشــتم جــز او. یــاد 
قاب‌عکس داخــل خانه افتــادم که ســال پیش اربعیــن با عبــاس و بچه‌ها 
رفته بودیم زیــارت پای‌پیاده... و چــه گریه‌ها کردم بــرای حضرت‌رقیه)س( و 
حضرت‌زینب)س(... دلم شکســت باران می‌بارید‌، صورتم را خیس می‌کرد 
و من هم می‌باریــدم و داد می‌زدم و می‌گفتم جــز تو چه کســی را دارم‌؟ جز تو 
چه کســی می‌تواند نجاتم دهد؟ روضه‌خوان تو را قســم داد که در آن لحظه 
چقدر مضطر بودی.‌ داد زدم حالت را می‌فهمم، وقتی نمی‌توانی کاری بکنی، 

وقتی دخترکانت چشم امید به تو دارند و تو به خدا امید داری.‌
زنــان می‌دویدنــد در میــان کوچه‌هــا‌ و بایــد می‌دویــدم یــا می‌ماندیــم روی 
پشــت‌بام. آب از ما می‌گذشــت یا ما را با خود می‌برد؟ صدای‌ باد غرش‌کنان 
می‌آمــد و می‌فهمیدم نمی‌شــود کاری کــرد.‌ بچه‌هــا را بغل کــردم و نایلکس 
بزرگ را روی سرم کشیدم و چشمانم را بستم. باران می‌خورد روی نایلکس 
و صدایــی نمی‌شــنیدم. گوش‌هایــم تیــز شــده بــود. صــدای بــاران، صــدای 
غــرش ‌آب و صــدای... می‌غریــد در میانه‌آســمان، صــدای جیــغ زن‌هــا بلنــد 
شــد‌، یکی صدا زد یا عباس‌بن‌علی ‌و بــاز روضه‌خوان خواند؛ اگــر عباس بود 
نمی‌گذاشــت حرامی به حرم حمله کند. عصبانی بــودم، نایلکس را کنار زدم 
، زیــر باران‌،  تا صدایش کنــم. دیــدم هلیکوپتــر از دور می آیــد، می‌آیــد جلوتر
بچه‌ها تا چشم‌شــان افتاد مثل همیشــه برخاستند و دســت تکان دادند. 
... آمد بــالای ســرمان، بالای ســر من و  ؛ نگاهــش کن مــادر مــادر هلیکوپتــر
بچه‌هایــم، مــردی نردبــان انداخــت، روضه‌خــوان خوانــد از ناامیــدی مردی 
که هیچ‌کس را ناامیــد نمی‌کند، بچه‌هــا داد می‌زدند عمو‌عمو مــا اینجاییم. 
مرد دست‌هایش را دراز کرده بود و دســت بچه‌ها را می‌گرفت. روضه‌خوان 

ساکت شد و صدای گریه‌هایش در میان باران به هوا رفت.«

سمانه کرمانی

نویسنده و 
فیلمنامه‌نویسی 

که فکر می‌کند آوار 
از غم‌انگیزترین 
حالات درام است

بیشــتر می‌شــد. کم‌کم تعداد آتش‌نشــانان بیشــتر شــد و دو طرف خیابان را 
بســتند. حدود ســاعت 10صبح شــده بود کــه تصمیــم گرفتم وارد ســاختمان 
شوم و برای گزارش میدانی شــرایط داخل را بررســی کنم. صبح برای خرید نان 
از خانه بیــرون آمــده بودم و قــرار نبــود راهــی پلاســکو شــوم، کارت خبرنگاری 
همراهم نبــود و مأموری کــه مقابل در ایســتاده بود، ســد راهم شــد و اصرارم 

برای ورود به ساختمان هم بی‌فایده بود.
همه منتظر خاموش شــدن آتش و پایان عملیات بودیم که ســاعت ‌11ماجرا 
رنــگ دیگــری بــه خــود گرفــت. بخشــی از دیــوار طبقــات بالایــی فروریخــت. 

آتش‌نشــانان فهمیده بودنــد حادثــه‌ای تلخ درراه اســت. وحشــت حادثه‌ای 
تلخ در چهره‌شان دیده می‌شد. 

چنــد دقیقــه بعــد فریــاد »ســاختمان را تخلیــه کنیــد« در فضــا پیچیــد و 
ج کرده و  آتش‌نشانان، کســبه‌ای را که داخل ســاختمان بودند از راهروها خار

از مأموران می‌خواستند سد راه بازگشت آنها شوند.
عقربه‌های‌ساعت 11و30دقیقه را نشان می‌داد، زمانی شوم.

 ساختمان پلاســکو، پس از 54 دقیقه فرو ریخت و به تلی از خاک تبدیل شد. 
شوک، ترس و غم یک‌لحظه در دل همه خانه کرد و تراژدی پلاسکو رقم‌خورد.

تش و آوار پلاسکو بود تش‌نشانی که در خط مقدم مبارزه با آ روایت دست اول آ

اگر احتمال زنده برگشتن بدهی، فرمانده نمی‌شوی
محمــد عبداللهیان یکی از پرســنل آتش‌نشــانی 
اســت کــه در بســیاری از عملیات‌هــا بــه صــورت 
ج از شــیفت کاری حضــور پیــدا  داوطلــب و خــار
تش‌نشــان‌هایی  می‌کنــد. همچنیــن محمــد از آ
اســت کــه در ماجــرای پلاســکو به‌طــور داوطلــب 
حاضر شد و روایت دســت اولی از ماجرا دارد. پای 

صحبت او نشسته‌ام:
مــن اول ایــن را بگویــم کــه ســال‌ها در مــس 
و  ابنیــه  مدیــر  شــرقی  آذربایجــان  ســنگون 
بــه  مشــغول  ســنگون  مــس  ســاختمان‌های 
فعالیــت بــودم. شــرکت مــس روی آمــوزش پرســنل خــودش خیلــی 
حســاس اســت. چــون شــرکت مــس تولیدکننــده اســت و بودجــه‌اش 
دســت خــودش اســت، بــه آمــوزش نــه نمی‌گویــد. بــه همیــن دلیــل هــر 
کلاســی که درخواســت می‌دادیــم قبــول می‌کردند، چــون هرچه پرســنل 
بیشتر تعلیم ببینند بیشــتر به دردشــان می‌خورد. من تمام رشته‌هایی 
که مربوط به امــداد و نجات، حوادث، آواربــرداری و کار در ارتفاع هســت را 

خودم به پرسنل آموزش می‌دادم. 
مثــا وقتــی کــه می‌خواهــی آمــوزش ارتفــاع را یــاد بدهــی بایــد خــودت در 
رأس پرســنل باشــی. یعنی وقتــی در کارخانه مس ســنگون از یــک ارتفاع 
‌70متری بــا طناب پاییــن می‌آیی دیگــر نمی‌توانــی به جای خــودت یک نفر 
از پرســنلت را پایین بفرســتی. چــون نیروی تــو با خــودش می‌گوید فلانی 

خودش عقب نشسته و ما را جلو فرستاده است. 
فرمانــده عملیات در کارهــای آتش‌نشــانی یعنی خودت باید جلو باشــی، 
نــه این‌که عقــب بایســتی. وقتــی کــه نیــرو می‌بیند رئیســش پاییــن رفته 
دنبال او می‌آید. همــه اینها هم به دلیل روحیه‌ای اســت کــه در وجودم و 
دوســت دارم بدون در نظر گرفتن هیچ‌گونه دیــن، مذهب،نژاد، قومیت 

و... به مردم کمک کنم. 
در تمام این ســال‌ها هرجایــی که نیاز به کمــک بوده به صــورت داوطلب 
، زلزله  در آن حادثــه حاضــر شــدم و کمک کــردم؛ ســرپل ذهــاب، پلدختــر
. در زمان  شهرســتان اهر و ورزگان، مشکین‌شهر و بســیار حوادث دیگر
ج از پرســنل شــیفت  واقعــه پلاســکو هم مــن تنهــا فــردی بودم کــه خــار
آتش‌نشــانی تهــران در آن محل حضــور داشــتم و در عملیات‌ها شــرکت 
کــردم. در همیــن پلاســکو قبــل از فــرو ریختــن ســاختمان به کســانی که 
عملیات انجام می‌دادند گفتم باید از کجا آواربــردای کنیم؛ ولی در نهایت 
به حرف من عمل نکردند. جنازه اولین کشــته از پرســنل آتش‌نشــانی را 
من پیدا کردم. با جنازه روبه‌رو شــدم، اکســیژنش را برداشــتم و مرحوم را 
پایین آوردیم. این بنده خدا چیزی نمانده بود که بازنشست شود و این 

اتفاق برایش افتاد.
 بــا این‌کــه در شــغل و حرفــه مــا مرگ‌و‌میــر و حادثــه زیاد اســت، چیــزی از 
علاقــه من به ایــن کار کــم نمی‌کنــد. مــن در زندگــی کاری‌ام بــا این‌که یکی 
از مدیــران مس ســنگون بودم، بــه پســت مدیریتم نــگاه نمی‌کــردم. هر 
عملیاتی که بروم خــودم در رأس کار هســتم. برای من در مســیر خدمت 
به مردم، مُردن یا ماندنم فرقی نمی‌کند. آتش‌نشــان یا باید روی خودش 
اســم آتش‌نشــان نگذارد یا وقتی آتش‌نشــان شــد با همه وجــودش کار 

کند. 
یــک فــرد بایــد یــا از روی بیــکاری در ایــن شــغل فعالیــت کنــد یــا واقعــا 
عاشقش باشــد. وقتی ما به یک حادثه اعزام می‌شــویم مثل فرماندهان 
جنــگ خودمــان را آمــاده مــرگ می‌کنیــم. موقــع حرکــت حتــی بــه انــدازه 
5درصد هــم احتمال برگشــتن نمی‌دهیــم. با خودمــان می‌گوییــم داریم 
می‌رویــم و بــه احتمــال 95 درصــد ممکــن اســت کــه کشــته شــویم. اگــر 

بترســی یــا بگویــی مــن بــه احتمــال 95درصــد برمی‌گــردم، از تــو فرمانده 
عملیــات درنمی‌آیــد. نمی‌توانی جلــو بــروی. باید خــودت را بــه آب و آتش 

بزنی و نفر اول باشی. 
منظورم از به آب و آتش زدن هم این نیســت که بدون برنامه باشی. باید 
اصولی باشــد. به همیــن دلیل تعصــب روی کار بــود که موقع پلاســکو با 
کسانی که پلاسکو را مدیریت می‌کردند درگیر شدم و یکی از خبرگزاری‌ها 

هم خبرش را کار کرد.
یــادم اســت اولیــن دفعــات کــه امــوال و طلاهــا و گاوصندوق‌هــای مردم 
را بیــرون می‌آوردیــم، گاوصندوق‌هــا ســالم بودنــد، ولــی در ادامــه هرچــه 
گاوصندوق بیرون آوردیم ذوب شــده بیرون آوردیم. کسی نمی‌گوید چرا 

این گاوصندوق‌ها ذوب شدند. 
یــک خاطــره جالــب هــم بگویــم. در حاشــیه عملیــات پلاســکو پیرمردی 
بــه نــام منصــور وزیــری بــود کــه بازنشســته آتش‌نشــانی بــود. وقتــی کــه 
آتش‌نشــان‌ها می‌خواســتند از حفره بــازار کویتی‌ها داخل بروند، شــروع 
کرد به هــوار کشــیدن. آنجا موقعــی بود کــه میلگردهــا هم درحــال ذوب 
شــدن بودند و کســی که داخل می‌رفت خــودش را فدا می‌کــرد. در چنین 
شــرایطی تنها کســی که گفت مــن داخل مــی‌روم آقــای وزیری بــود. گفت 
»من عمرم را کــرده‌ام، بازنشســته هم شــده‌ام، بچه‌هایم را هــم عروس و 
داماد کرده‌ام، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. شما جوان هستید 
و آینده دارید اما من نه. اجــازه بدهید که من داخل بــروم و آنجا را بگردم. 
اگر پیدا کردم که پیدا کردم، اگر پیدا نکردم هم داخل ساختمان می‌میرم 

و هیچ اشکالی هم ندارد«. 
آدم وقتــی آنجا چنین صحنه‌هایی را می‌دید نمی‌توانســت عقب بکشــد. 
چطور کم می‌آوردیم؟ باید خودت را به آب و آتش می‌زدی. باید می‌رفتی و 
دوســتانت را نجات می‌دادی. من در زندگی فقط بیــش از 400 تا فرد فوتی 

را شسته و کفن کرده‌ام.
 با خودم می‌گفتــم در وضعیتی که این خانواده عزادار شــده اســت و کلی 
هزینــه کفن و دفــن دارد، خوب اســت که خــود من جنــازه آنها را غســل و 

ج کنند.  تیمم بدهم تا هزینه کمتری خر

بدتریــن تصادفــات و کشــته شــده‌ها کــه کســی جــرأت نمی‌کنــد بــه آنهــا 
نزدیک شود یا آن بدن‌های تکه تکه شده را ببیند و جمع کند را مدیریت 
و جنازه‌هــا را جمــع کــرده‌ام. بایــد وقتی کــه به مردمــت خدمــت می‌کنی با 
جان و دلت خدمت کنی. شعاع خدمتی من به وسعت تمام ایران است 
و در بســیاری از شــهرها و اســتان‌ها خدمت کــرده‌ام. با این همــه من هر 
چقــدر فــداکار باشــم، اگــر در خانــه‌ام بددلــی باشــد و کســی با مــن همراه 

نباشد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. 
خیلــی از اوقــات وقتی مــن خــودم را به یک شــهر زلزلــه‌زده یــا حادثه‌دیده 
می‌رسانم فقط دو ســه روز توی راه هستم. با ماشــین خودم به دل جاده 
می‌زنم و راه می‌افتم. این وســط خســتگی و خواب‌آلودگی و... هم هست 
که می‌تواند برای خودم حادثه‌آفرین باشد و تمام این تلاش‌ها را مدیون 

خانمم هستم. 
در روز پلاسکو وقتی من داشتم تلویزیون را نگاه می‌کردم و با فرو‌ریختن 
ســاختمان شــروع کردم به گریــه کــردن، خانمم از تــوی آشــپزخانه به من 
گفت محمد چرا داری گریه می‌کنی؟ گفتم دوستانم توی آتش مانده‌اند. 
مــن می‌دانــم الآن آن زیــر دارند خفــه می‌شــوند و پختــه می‌شــوند. گفت 
مگر از دســت تــو کاری برمی‌آیــد؟ گفتــم آره، می‌توانم کمک کنم اما شــما 
را چه کار کنــم؟ اگر بروم احتمال مرگ هســت. به شــوخی گفت مــا از این 

شانس‌ها نداریم! پاشو برو. 
بلند شــدم و خودم را در شــش ســاعت و نیم به محــل حادثه رســاندم و 
کمک کردم. اگر همسرم اجازه نمی‌داد که من در این عملیات‌های امداد 
و نجــات حضور پیــدا کنم، مــن این مســیر را نمی‌رفتم. همســر فــداکاری 
دارم که با مــن همدل اســت و روحیه مــرا درک می‌کند. وقتی در پلاســکو 
هستم می‌دانم که یک شیر ماده بالای سر بچه‌هایم هست و حواسش 

به خانه و زندگیم است.
 بــه امید اوســت کــه بــه دل آتــش می‌زنــم. داشــتن همســر مناســبی که 
همفکر تو باشــد در امداد و نجــات خیلی خیلی مهم اســت. از او ممنونم 
و همینجــا از همــه زحماتــی کــه بــه خاطــر مــن بــه دوش کشــیده از او 

تشکر‌می‌کنم.

جواد شیخ الاسلامی

روزنامه‌نگاری که قصه 
آدم‌های معمولی را 

دوست دارد


